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 چكیده
گیرد. اسداس ا دن نظر ده را کشدف شدبکه شناختی است که در حوزة ساختارگرا ی قرار میای نشانهنظر ة ر فاتر، نظر ه

دهر. بر ن وسیله خوانشگر با عبور از خوانش اولیه )اکتشافی( بده معنا ی شعر با تکیه بر توانش ادبی خواننره تشکیل می

 ابر. در ا دن نظر ده، خدوانش خوانش ثانو ه )پ  کنشانه( و سپ  به خاستگاه شعر  ا همان مفهوم اصلی شعر دست می

های ا دن نظر ده گیرد. اگر تمامی شاخصدهاولیه با تکیه بر توانش زبانی و خوانش ثانو ه با تکیه بر توانش ادبی صورت می

شدود. شناسا ی شود، در آن صورت خاستگاه و منشا اصلی که سروده شاعر بر آن پا ه بنا نهاده شره اسدت، مشدخص می
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های تحقیدق طبیدق دهدر. از  افتدهتمعاصدر عربسدتانی،   شداعراز جاسم الصدحیح،    قصیره الحسین فی زمن المسرحیتات

هدا و انر شده شداعر بواسدطه عشدق بده امدام حسدین )ع(، دوری سدرا نره از غیدر واقعیتشود که بیدراری  استنباط می

اش به حقا ق، امیرواری و دل بستن به لطف امام )ع(، انتقاد از زبدان شدعری شداعران امدروزی و افدزا ش شدمار نزد کی
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یراءة ف  ثقافة عاشوراء ف  الشعر الشيع  استنادا ال  نظرية مايمل ريفاتر  
 السيمياَية )دراسة انَّوذجية: الحسين ف  فمن المسرحيات لجاسم الصحيَ( 

 الملخص 
نظرديريرنيقد يريربجتريهيرير ينظرديريرنيسيريرعيعبجئعنيبنعلمديريرن.يأسيريربجسيهيريراهي لنظرديريرنيهيريرلمي ك شيريربج ي لشيريرومني ل صلعيريرنيل شيريرسريميريرسيخيرير لي لقيرير قةي

لقبجقئ.ي ديهاهي لنظردنيد  ي للمدلملي لىيمسندي لق ع ةيأوي   هلممي لرئعس يلهبجياصن قيربجليميرسي لقيرر  ةي لأولعيرني  لأ بعنيون يي
) صس مشبج عن(ي لىي لقر  ةي لثبجنلمدني) ل  بجو عن(.يتس ي ي لقر  ةي لأولعنيو  ي لق قةي ل غلمدنيأمبجي لقيرر  ةي لثبجنلمديرني  س يير يو يردي
 لق قةي لأ بعن.ي ا ياي لکش يوسيجمععيونبجديرريهيراهي لنظرديرن ي سيرع  ي لکشير يويرسيأديرلي لق يرع ةيأیي   ير قي لرئعسير ي

أوص يقي    يربجي  يرع ةي قد يربجتر  لاييدس ن يو عيرهي لشيربجور.يسيرسعتي لکبجتو يربج يفييهيراهي  قبجليرن يتسردير يجمعيرعيمؤل يربجتينظرديرن
 لحس يفييحمسي  سر عبجتيل شبجوري لسسلم یيجبجس ي ل دعحيو قبجي ضبجم ي لنظردن.ياي ل  يرلملي ليردي   ير قيو  ضيريلم ي

ي لرئعسدييلهاهي لق ع ةيو لایيهلمي لشسر  ي  زد لم يفيي لس ري  سبجدر.ي هاهي لق ع ةيتسک يثقبج نيوبجحلمق  .
يسية: يثقبج نيوبجحلمق   ينظردنيقد بجتر يجبجس ي ل دعح ي لحس ي ديحمسي  سر عبجت.يالكلمات الرَ
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 مقدمه

شناسی ما کل ر فداتر  کدی از رو کردهدای نقدر ادبدی معاصدر اسدت کده چهدارچوب رهیافت نشانه

کنر. اساس ا ن نظر ه را کشف شبکه معندا ی منسجمی را برای نقر و تحلیل متون منظوم ارائه می

منر از خوانش متن تشدکیل های نظامشعر بر پا ه تفسیر بر اساس توانش ادبی خواننره و ارائه شیوه

کوشر تا خاسدتگاه مدتن را از طر دق عبدور از خدوانش اکتشدافی بده خدوانش دهر. همچنین میمی

شناختی ر فاتر در صرد است تدا بده کنشانه کشف نما ر. پژوهش حاضر با تکیه بر رو کرد نشانهپ 

پردازی در انر شه شاعر شیعه عربستان بپردازد و از ا ن طر ق به مهمتر ن بررسی فرآ نرهای نشانه

های پنهان متن شعرش دست تر از لا هتر و ژرفگیر های او و نیز خوانشی دقیقا رئولوژ ها و موضع

ناپذ ری و  ابر. نما انرن ابعاد و زوا ای پنهانی دعوت امام حسین )ع( به آزاد خدواهی، قیدام، سدازش

های شعری جاسم صحیح اسدت. از ا دن رو کاربسدت نظر ده ر فداتر بدرای غیره از مهمتر ن انر شه

منر آن برای درح دلالتهای ضمنی ا ن سروده بررسی روابط موجود میان عناصر متن و تحلیل نظام

از  ساز خوانشی جر ر  ا به تعبیری د گر، توانش تأو لی مجرد و فهم بهتدر آن گدردد.توانر زمینهمی

شدود، ا دن ا ن رو با توجه به مفاهیم والا ی که در قصیره الحسین فی زمن المسدرحیتات  افدت می

 سروده مورد تحلیل و ارز ابی نگارنرگان در ا ن پژوهش قرار گرفته است.

 سوال تحقیق

های اصلی شعر جاسدم صدحیح را در نوشتار حاضر در صرد است تا با کاربست نظر ة ر فاتر، و ژگی

 های ز ر پاسخ دهر:قصیره الحسین فی زمن المسرحیتات تحلیل کنر و به پرسش

 های نظر ة ر فاتر در شعر جاسم الصحیح کرام است؟مؤلفه (1

 ؟کننرانر و چه کمکی به فهم شعر میهای توصیفی ا ن شعر کرامها و منظومهانباشت (2

 ؟استهای ا ن شعر کرام  ماتر   ساختاری و هیپوگرام (3

 شینه تحقیقپی

دربارة نظر ه ر فاتر و تطبیق آن بر شعر معاصر عربی و نیز دربارة تبیین فرهنگ عاشورا ی در شدعر 

هدای گنجدر. امدا پژوهشعربی، مطالعات فراوانی صورت گرفته است که ذکر آنها در ا ن مجدال نمی

 انرکی که تا کنون دربارة شعر جاسم الصحیح نوشته شره است، عبارتنر از:

(، در مقاله »قراءة انطباعیة فی قصیرة: أغنیة لیلة مهدراة الدی 1418العیثان، أحمر معتوق ) •

های هنری تحلیدل کدرده الشم  للشاعر جاسم الصحیح«، که قصیرة مورد بحث را از جنبه

 است.
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مقاله »المکان والمفارقة الضر ة فی تجربة جاسم (، در  1420الحرز الاحساء، محمر حسین ) •

الصحیح الشعر ة«، به بیان کارکرد ز با ی شناسدانة مکدان و ناسدازواری تصدو ری در شدعر 

 جاسم الصحیح پرداخته است.

نامده کارشناسدی ارشدر خدود بدا عندوان (، در پا ان1433عبر اللطیف،  حیی عبر الهدادی ) •

های شداعر را از منظدر »جاسم الصحیح بین الشاعر والأسطوره«، سعی کرده است تا سدروده

 ای، تحلیل کنر و روابط بینامتنی شعر او را آشکار سازد.کاربست میراث اسطوره

(، در مقاله »لغة الشعر عنر جاسدم الصدحیح«، از زبدان 1440علیرضا مجتهرزاده و د گران ) •

 انر.های ادبی شاعر سخن گفتهشعری و نوآوری

(، در مقاله »بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر 1444منی نادعلی و عزت ملاابراهیمی ) •

اساس نظر ه ر فاتر )مطالعه موردی: قصیره وطن لاسمی مشرد(«، مفاهیم بنیداد ن نظر دة 

ر فاتر را در  کی از قصا ر شاعر تحلیل کرده و مواردی چدون انباشدت، منظومدة توصدیفی، 

 انر.هیپوگرام و ماتر   ساختاری آن را تبیین کرده

 چارچوب نظری

هاست. هر  ک از انسدانها در کداربرد شخصدی زبدان  عندی در گفتدار خدود زبان، دستگاهی از نشانه

سدخن "ای  جو نر و گوندههای زبان سود میای از توانگز ننر، از پارهها را برمیای از نشانهمجموعه

کنندر ها ی اسدتفاده میآفر ننر. انسانها در گفتارشان از نشدانه ا روش بیان و ژه خود را می  "فردی

شدود ها  دا تصدورها ی در ذهدن مخاطدب میکه بنابر قراردادی از پیش پذ رفته شره، موجر مرلول

شناسدی ها ی مطدرح در حدوزه نشانهشناسی ر فاتر، از جمله نظر ه. نظر ة نشانه(7/  1:  1370)احمری،  

ای از شدود. »طبدق ا دن نظر ده، شدعر مجموعدهزبان است که در تحلیل شعر نیز بده کدار بدرده می

 ابنر. ا ن نظر ه نخستین بار در قرن بیستم توسدط ر فداتر هاست که در کنار  کر گر معنا مینشانه

شناسی شعر، مطرح شر. از آنجا که چینش کلمات در شعر بدر خدلاف کدلام عدادی، در کتاب نشانه

تر پشت ا ن کلمات نهفته است، نظر ة ر فاتر ابترا بدا دستور و قواعر خاصی نرارد و مفاهیمی عمیق

کنر و سپ  به کمک توانش ادبی بده مقصدر تکیه بر توانش زبانی، علاقة میان کلمات را بررسی می

 رسر.نها ی شعر می

گو ر: »من معتقرم تفاوتی که میدان مدتن شدعری و غیدر شناسی شعر میر فاتر در کتاب نشانه

آ در. هدرف مدن ارائدة کنیم از طر ق معدانی کده در شدعر وجدود دارد، برسدت میشعری درح می

توضیحی منسجم و  نسبتا ساده از ساختار معنا در شعر است. ادبیات در واقع د الکتیک بین متن و 

خواننره است. اگر بخواهیم برای ا ن رابطه قوانینی تعیین کنیم با ر د ر  خواننره را در نظر بگیدر م 

و برانیم که ا ن موضوع به طرز د ر او بستگی دارد. با ر برانیم که د ر خواننره صرفا به چیدزی کده 
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کنر. همچنین با ر از روش خوانر وابسته است  ا د ر آزادتری دارد و خود را به متن محرود نمیمی

رسدر کده شدعر بده طدور خداص از مفهدوم استنباط آگاه شر. در قلمروی پهناور ادبیات؛ به نظر می

ناپذ ر است. اگر برای شعر  ک قلمروی خاصی در نظر نگیر م هرگدز تفداوت میدان گفتمدان جرا ی

شعری و زبان ادبی را درح نخواهیم کرد. بندابرا ن روش تحلیلدی بده کدار گدرفتم کده آنچده را بده 

 .(2 -1:  1978)خواننره و برداشت خواننره از متن نامحرود مربوط باشر، در بر بگیرد  

بده  تدوانیم هدم. بده اعتقداد او، شدعر را گذاردیم ز دو دسته از خواننرگان شعر تما  نیب  فاتر ر

 یهایشناسدروش  یری)بدا بده کدارگ  یتخصصد  یروشدبه    و هم( خوانر  یلیرتحلی)غ   یمعمول  یق طر

( آن محدرود ی)سدطح  یظداهر  یشعر، بده معندا  یاول از معنا  ة(. برداشت خواننرگان دستیلیتحل

را واژگان شدعر  یو قاموس ح صر یفراتر از معنا  یهادلالت نرستیقادر نها  ن ا  گر، د  انیبه ب  .شودیم

خوانندره  یعن  .است یخط ان، خوانرن از ابترا تا پا ریدر خوانش اول، س  .(24/  2:  1398  نره، )پا  ابنریب

 .کندریم رحد یرا به صورت ارجاع  یزبان  یها. او نشانهرسریشعر م  یبه معنا  یبا اتکا بر توانش زبان

 یمرحلده متلقد ن در ا .(6: 1390)کالر،  هاستتیو موقع اءیاش فیتوص ا به نظر او شعر، بازنمود عمل 

 رنیاز رسد نیهمچن .رسریشعر نم  یو بافت اصل  ه و به لا  پردازدیشعر م  هیاول  یخواننره به معنا  ا 

 یدر سطح محاکدات ین آرو ا  یخوانش اکتشاف .مانریدر شعر و درح آنها عاجز م یزبان یهابه نشانه

سدطح، بدر  ن »معنا در ا فاتر ر اعتقادزبان در آن مر نظر است. به   یارجاع   یو معنا  ردیگیصورت م

استقرار   یرونیب  تیتماس آن با واقع  ق متن از طر  قتیحق  ن، بنابرا  .استوار است  یمتنوع   یهامرجع

 .(87  :1978)  ابر« یم

  یمعنا اسدت. معندا  یخط  یخواننره متوجه توال  یعن   دارد.  یخط  یکرد رو  ین خوانش آرواما  

مرحلده در   ن دخوانندره در اپد  ».  ابدر یاست و در رجوع به جهان خدارج اسدتقرار م  یکه ارجاع 

و  ی. توانش زبانشودیمعمول و مرسوم نائل م یخود به فهم معنا  یاتکا به توانش زبان  و  برخورد با اثر

 یموجود در متن را بده درسدت  یهایاز ناسازگار  یتا برخ  دهریامکان را م  ن به او ا  یو  یادب  شتوان

 .(177  :1396  ی،)جونقان   «ابر در

 های اصلی تحقیقداده

 خوانش اکتشافی

 شدودیشدروع مانر شة مولف در    نهفته  قیزخم عم  ک با  (  1)  ة الحسین فی زمن المسرحیتاتریقص

شداعر .  گر د  زیاست نه چ  قتیبه حق  تکیة اوکه فقط    دداریمبیان    و  کنریآن صحبت م  ازشاعر    که

از ندوح   ابا و سرکشدیکه    ردهیمادامه  قصاب است. سپ     ن همان نفر  ا که او استخوان    ر گویم

پ  از او س.  دهریو رشرش ادامه م  اتیحو به شکل ناخن به    زنریم  شه ر  شود،یانگشتانش آغاز م

 غازبتوانر در آآغاز گردد و  جاآنباد از تا داستان   ،باز شود  ددارکه آرزو    دآوریمسخن به میان    یزخم
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 .)ع( را از پدا درآورد  که هرگز نتوانست امدام  کنریصحبت م  یاز مرگ  وی سپ .  ردیگبقرار    شکلام

مدرگ انتقدام  امدام وجدود دارد.    یبدرا  نتقدامها برپاشر. هزار مدرگ، هدزار اسرنوشت  امتیق  ن بنابرا

و دوام  بازگشت اما در قافله ننگ. سپ  پادشاه ارقدام را مخاطدب قدرار داد و گفدت: تخدت تدو بداد  

دشدمنان   یهاو توطئه  ابر تو تروام    ةبر صورت آزاد   ی. تاج روز و روشناباد  نابود  تدشمنان  یآرزوها

کده چگونده امدام پنهدان شدود  وردمد ن ددر ا شدودیم یال و ابهدامؤ. پ  از آن دچار سدشود  نابود

مختلدف در  یهدا. بده اذعدان او دورانریشعاع بخشد  ریکه در افق به خورش  است  یاو کس  کهیدرحال

قالدب را   ن دمحکم ا  یها بودنر که همچون مشتغم و انروه  ن قالب اشک امام را منجمر کردنر اما ا

. سدپ  دپر در آوررا  ان دجر نیکدرد و اولد  بآتدش ذو  یهازمان را در خون و تکده  ؛نابود ساختنر

بده عاشدقان    یهاسمت امام کشانر. او در اشدکبه    یاد ز  اریانقلاب او را با سرعت بس  یبو  ر گویم

نماندره کده   یااسدطوره  کهیدرحال  ،رنک  رایپ توان آنها را  میکجا    پرسریمردد و  گمیدنبال اشعارش  

کده امدام در  ندریبیماو . شدرابشدره ن یزنران اهسوال یوارها د نیبباشر و نورش به آن نفوذ نکرده 

در   ریکه خورشد  رسریم  جهینت  ن به اآنگاه    .سازدیروشن م  هایو زمان را با انقلاب  هاستم مرار تقو

آتدش   کده  کندریصحبت م  ینیو آتش  نیخون  ةاز نغم  گاه. آنقرار دارددر دست او    تاریدست امام و گ

آن هنگدام کده از    یبدا روشدنا  رار دپ  از امام به عندوان دسدربر گرفته است.  نیز  آتش او را    ،امام

و   بردیفراتر م  خ است که او را از تار  نگونه ا  عراش  یامام برا  اد .  کنریم  اد   ،خسته شود  ها یروشنا

در   یدرخت خرما رهی. امام را بر فراز شاخه خشکرسانریم  یروزیپ   ن با برتر  رار به دو  به قله عزت  

رسدر و همده در فدرا میهدا ماه یآن هنگام کده فصدل خشدک  ر گوی. سپ  مبرا می  یاوج سرسبز

کده بهدار تمدام شدود،  ی. هنگدامرسدانریم یار دکشداورزان  یاریبه آباو  نر،  برر میس  هبماه    یآرزو

و  رامدنیکشدتزارها م امبریداو را پ شداعر . کندریا مبده پدو ا یبرارا  یگر بهار د ،درختان  یهازمزمه

در   کدهیدرحال  ،فتدریشود و از اسب خدود ب  ریناام  هاشتکشاورز از ابر سرنوکه  ممکن است    ر گویم

 ن بدر کدرد، شروع به کشت کشدتزارها یریماو نا اس با او ها داشته باشر. از چاه  یادست خود نامه

 رارینمانر که آواز پرنرگان را ب یاجرقه  انر صبحگاه گخود را از دست دادنر. د  یها شادابگل  بیترت

او ه  تا بداش نزد امام آمر. سپ  خواهش کرد  جثه مرده  ن برابنا  .خشک شر  اهیکنر. در کوزه روح گ

 ،امدام آراسدته شدود یکده بدا سدلاح معدان یو اصرار است و هر روح نیق منشا    ماما  .عطا کنر  نیق 

 .گرددمی  میعظ نومیریاز  تریقو

را  شکلمدات ما ةبنکه اسبش همچنان  ر گویو به او م دهریامام را مخاطب قرار م سپ شاعر  

پنجدره در ادامه . سپ  شودیخود او آشکار م  یدر تارها  نک ا  اش،رهشرها    ههیو ش  کنریم  رابیس

و  خواندریآواز م هایزندران یبالکن خود برافراز  و از    دگیریمسخر مبه تها را  با باران  رارش عمر و د

 یند یآ  ؛اسدت  نیزمروی  خرا در    ن یاو آ  ی. هنر براکشریرا به درون خود فرو م  هالهیو انروه م  غم

و سجره نورها  شر یکوزه او متعال  کهخاطر    ن به حضرت آدم نشان داد. بررازهای سر به مُهر را  که  
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ندزد او   یعن   ؛)ع( است  نیامام حس  ن یخودش آ  او  ر گویموی در ادامه  .  نما ان گشتکوزه    ن از ا

 ن دیکه آ  ر گویر. سپ  منسجره کن  ش تا برا  هرخوامیاز فرشتگان اشعار    پ   .آشکار شره است

که از دهدانش  یهر حرف آنگاه. ه استجهنم ثمره آن بود وکاشته    ،همچون خشم شعر  ،او را در لحن

نبست مگر به   ریاز غم و انروه را به زنج  یزیشاعر چ  الینصف کرد. خ  وار را در د  ریمر، خورشآ  بیرو

 داندریم مقرسدیهمه پاح و مقرس شرنر. او خود را زاهدر   ش هاغم و انروه  ن خاطر فرشته. بنابرا

هرگدز بده وی  که    ر گوی. سپ  منر آیم  شدنبالبه  ها  سرنوشت  ریاو در مسسر  که اشعارش پشت  

 یاز گفتگوهدا  گداهاو را در افدق پرتداب کردندر. آن  هایزندرگ  یهاابانینکرد اما خ  انتیخود خچنگ  

از را و گرسدنگان  دتدراویمدرونش از  نیآتش یهاکه همچنان تکه  دآوریمبه میان  سخن    اشیدرون

: رگو دیم گفتده ن ا تیتثب یبرا  یو  .مانریم  یباق  نش و آفرا. به اذعان  سازنریم  ابریس  خود  افکار

 یهندر خدالقو او را  ر دگویسپ  از امام سخن م دارد؟یدست برم  ر مروار  جاد از ا  یچه زمان  ا در

کده افدراد  ر دگویبده او مآنگداه  .داردبده عهدره را  یانقلاب ان جر  ک   یکه سرپرست  کنریم  یمعرف

کده   ر دگویموی در ادامده  انر.  شرنر و ذوق را با سنگ )شرق( کدور سداخته  شتریدر تئاتر ب  هودهیب

مدوثر سرگردان    ار در گوش شهر  توانریمسخر و تهکم متپ  زبان    .حضور دارد  نجایهمدر  شهرزاد  

. ر دو عمل کردن به مناسک نفدط را بگو  اها داستان سنرباد در عمق در  توانریشود. شهرزاد مواقع  

 هه همراا خود بو نزار را ب  عربی  هابرن  ی،شتریج بامواکنر،    یباز  شتریب  جیهرقرر خل  ،به نظر شاعر

از   عتر سدر  شدان هاشکم  کهیدرحال  ؛رسنریغارتگر م  خیشالقله شرم  به    یشتریب  گران و باز  آوردیم

قدرار   ان از چهارپا  ی. پشت آنها انبوهنراگرسنههمگی  سالن  جمعیت داخل    است، اما  رفتهپیش  آنها  

. آوردیرا به ارمغان م  انکزیو کن  فهیکه خل  مینیبیرا م  انهسرمست  هایو جشن  خ تارگذر  . سپ   دارد

هدا آن فدت.ر  نمیداکوچک از    یهاکه رنگ دلقک  م در تئاتر غرق شر  یما به حر  ر گویسپ  ماو  

افدزون بدر آن . تشدگ ر دزمانده مدتن ناپر یهانشانه نگونه نادرست شرنر و ا  یمشغول انجام کارها

دشمنان را برحدذر او همة  .  شودیپنهان م  رگان شرن است و از د  ر در حال ناپر  ا گو  یآرام  یصرا

و  کندریامام را پرر هنر خطداب م  گر شره است. بار د  ختهیبا ننگ آم  یش مواد آراتمام  که    داردیم

 انیدمآنگداه . شدودیم  ره دحسادت د  ینوع   لیدل  نیکه آنها هنر را خاموش کردنر و به هم  ر گویم

 ن دبده ا  پاسدخدر  او  نر که امام سرچشمه مارهدا و عامدل گردبادهدا اسدت.  ی کردپراکن  عه شا  مردم

 نیصحراها را بدا آن تدام یو صفا سازدیم راریرا ب هازه که امام همچنان خاکر ر گویمسخنان ناروا  

. شداعر شدودیم ره داست و در چهره آزادگدان د  کارکه شجاعت امام آش  داننریدشمنان نم  .کنریم

ون چدهم  شدرگانرتیبر چهدره حاو را    نیهمچن  ،بود  یکه زخم  ر لبنان د  یهاامام را در کشتارگاه

 یروبدر شدرن  رهیکردنر و او را در حال کش رار با امام دی . وقتشریکه خوانره م د ر ینماز پر نور

 یستادگ که با ا و رگمیسخن  یپ  از ننگسخجل شرنر.    اریبس  ،رنر د  اچه دررسیرن به  تا    نیزم

امدام را مخاطدب   آنگداه.  نرآن بوددر  سر غرق  تا فرق    کهآن  حال  نر،آن داشت  یدر نابود  یسع  یجنوب
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بده کفدر روی انر و در تئداتر شدره یو تکدرار  یواقع  ریغ   انیکه تمام تماشاچ  ر گویو م  دهریقرار م

اذعدان   ان ددر پاشاعر  .  ر گویم  ک تبر  یبه خصوص به کافران شرقزمین،  شرق  مسپ  به    .رآوردن

 ان دشعر را به پا  تیب  ن است و با ا  ش در حال افزا  یاپرده  چیتئاترها برون ه  یهادارد که اتفاق می

 هدایآدمگناه  از    خود  و با سکوت  ما هداشت  نگه  یسرگرم  یرا برا  هایکه ما همچنان صنرل  رسانریم

 .م گذریمسرا   اوه

 1خوانش پس کنشانه

واژگدان و دال و   نمیداشدعر، روابدط موجدود    یسدطح  یپرداختن بده معندا  یخوانش به جا  ن در ا

شعر در وحرت  یاصل  ة: »شاخصر نگویم  باره  ن در ازبانشناسان  .  ردیگیها مورد توجه قرار ممرلول

رابطه و وحدرت صدورت و  ن . اکنریم جاد ا  ونریصورت و مضمون  آن پ   انیکه م  یآن است. وحرت

خوانش پد  کنشدانه  ف در تعر نیهمچن .(2: 1398مهندر،  راسخنک:  )  شود«یم  رهیمضمون دلالت نام

بر فهم   هیو با تک  رودی(  فراتر می)خوانش اکتشاف  یسطح از سطح محاکات  ن : »خواننره در ارانگفته

مدتن را از اول بده آخدر )بدرون   ی. ورسریشعر م  یمفهوم کل  به   یکمک رمزگشا  هخود از متن و ب

« کندریم  سده مقا  ه اسدت،که از  قبل داشت  یسپ  با مفهوم  کنریآن را دوره م  خوانر،ی( مبیترت

خدوانش  ن دا .اسدت سه بر مقا یخوانش پ  کنشانه، مبتندر نتیجه از نظر ر فاتر   .(6:  2012  بنگراد،)

خود، شباهت حاصل   یح  درون  رب  هیکه بر خلاف آن خواننره با تک  آوردیرا به وجود م   یهامشابه

کنشدانه هدر آ ر که خوانش اکتشافی و پ از ا ن مفهوم چنین بر می  ها را قبول نرارد.آن  نیشره ب

هدای مسدتقیم و در بررسدی پد  دو برای فهم  ک متن مهم هستنر. در خدوانش اکتشدافی دلالت

شود. به عبارت د گدر ماهیدت زبدان شدعری چندان اسدت کده های ضمنی بررسی میکنشانه دلالت

کنر. بر خلاف خوانش اکتشافی کده ها روبرو میها و تناقنای از دستورناگر زیخواننره را با زنجیره

هدای شدود، در خدوانش پد  کنشدانه با در بخشطی آن، شعر  ک نوبت از ابترا تا انتها خوانره می

هدای ها چنر ن بار خوانر. در نتیجه »خواننره از راه ا ن قرائتمختلف شعر را برون رعا ت توالی آن

های گوناگون  ک ساختار واحر است و دلالت شدعر نیدز  ابر که همة اجزاء شعر جلوهمتوالی، در می

 .(29: 1398)پا نره،  شود« از همین رابطه مستمر بین اجزاء و ساختار آن ناشی می

 2انباشت

 ابدر.  عندی ا دن در خوانش پ  کنشانه اولین مرحله بررسی صورت واژگان، در انباشت تحقدق می

 چندرلر،)شود ها انباشت گفته میانر که به آنواژگان پیرامون  ک هستة معنا ی  ا معنابن قرار گرفته

گردد تا بده های برست آمره از شعر، ا ن امکان برای خواننره فراهم می. با بررسی انباشت(45:  1400

 
1 Retroactive reading 
2 Accumulation 
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تر، از گو ندر. بده عبدارت دقیدقافکار غالب در شعر دست  ابر. به ا ن مفاهیم منظومة توصدیفی می

شناسی شعر، هر کلمه واجر  ک  ا چنر واحر کمینه معنا ی است کده معندابن خواندره منظر نشانه

های طبیعت، سرسبزی و حیات باشر. به بیانی د گر توانر واجر معنابنشود مثلا کلمة درخت میمی

شونر و »فرا نر انباشت وقتی اتفاق معنابن واحرها ی هستنر که در فرا نر انباشت به کار گرفته می

افتر که خواننره با مجموعه کلماتی مواجه شود که از طر ق عنصر معنا ی واحری به هم مربدوط می

بخش کده بده آن ها »حول  ک مولفة معنا ی وحدرت. اگر ا ن معنابن(25: 1398)سدجودی،  شونر«  می

های همگون را تشدکیل دهدر، پر درة ای به هم پیوسته از معنابنگو نر، زنجیرهمعنابن مشترح می

ها در اصدل عناصدر . از آنچه گذشت در دافتیم کده انباشدت(74:  1397)سلرن،  افتر«  انباشت اتفاق می

ها با  کر گر، منتقر را به سمت مشترح معنا ی هستنر که کشف ا ن عناصر معنا ی و ارتباط نشانه

 سازد.تر میدلالت ضمنی نزد ک

چهار انباشت با چهار معنابن متفداوت اعدم از آسدمان،   الحسین فی زمن المسرحیتات،قصیره  در  

تدوان بده ا دن از تعامل واژگان با  کدر گر می  شود که افت میشخصیت و اماکن، زخم و سرسبزی  

 .دست  افتها  معنابن

 
 الحسین فی زمن المسرحیات : اولین انباشت قصیده 1شكل 

قمدار، الشدم ، المدرار، قمدر، غیمده، الأ»اولین انباشت با معنابن آسمان است. واژگدانی چدون  

شدونر. شداعر در تدلاش تمامی ا ن واژگان به آسدمان مربدوط می  «طیار، الکواکب، سماء و العرشالأ

 به کار ببرد.فراز دارد،  والا ی و  از که نشانرا است تا هر آنچه 

آسمان

 لشي 
    ق

 ير

رعيه

 صطعبجق ص يبجق

ب لکلم ک

سمبج 

 لسرش
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 : دومین انباشت قصیده الحسین فی زمن المسرحیات 2شكل 

منا ا، مدوت، حطمدت، جمدرتک،  بسدت، »واژگانی چون  و  دومین انباشت با معنابن زخم است  

بده  «،عنه، جرحی، لعنه الجزار، فافتح الجرحأللشم ، مجازر، جراحا مشبوبه، تقاد  جائتک جثه، شقت

 نر.و درد داررنج  ،نحوی دلالت بر زخم

 
 : سومین انباشت قصیده الحسین فی زمن المسرحیات 3شكل 

زخم

 نبجياا
  لمت

 محيت

جم تک

دوست

 جبجةت 
حمحيجثه

ل شي 
زبجحقي
لونبج 

جر  بجي
همشولمب

تقبج ي
 ونه

جر  

لسنهي
 لجز ق

 بج  ح
 لجرإ

شخصیت
و‌اماکن‌

 مبجمي س 
(ع) آ مي

(ع)

حهرح  

سن ا 

دسرب
نز ق

خ ع ه

لونبج 

 لخ ع 

حرمي
 لشعخ
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و   هاا دن قصدیره شخصدیتشداعر در    .و امداکن اسدت  هاسومین انباشت بدا معندابن شخصدیت

های ر. از جمله شخصدیتنچرخدور  ک معنابن میکه همگی را ذکر کرده است  متعردی    هایمکان

های شخصدیتنیدز  )ع( و حضدرت آدم )ع( و    تدوان بده امدام حسدینمیا ن قصدیره،  د نی بارز در  

گو شورانی چون  عرب و نزار و   ازهمچنین    وی.  کرده استشهرزاد و سنرباد اشاره  ای ماننر  اسطوره

شیخ نیدز صدراحتا ال. سه مکان خلیج، لبنان و شرم بردم میانمثل خلیفه مجهولی  های  شخصیتنیز  

 است.ذکر شره  در شعر 

 
 : چهارمین انباشت قصیده الحسین فی زمن المسرحیات 4شكل 

الربیدع، »واژگدانی چدون    و  اسدت  عدتیطب  سرسدبزعناصر  آخر ن انباشت ا ن قصیره با معنابن  

 و  مطار، زرعتنی، ثماری، الاخضدرارزهار، عشبه الروح، نبع، الأالحقول، نشوه الأشجار، نبی  هواج  الأ

ر. با کنار هدم قدرار نسرسبزی و شادابی اشاره دارانر که همگی بر  در ا ن دا ره قرار گرفته  «الزارعین

تر ن هسته معنای بدرای هدر  دک از های معنا ی  ا مناسبتوان به هستهها میدادن تمامی انباشت

 .دست  افتهای توصیفی منظومه

 1منظومة توصیفی

 ای ازاشاره به مجموعده  یاصطلاح را برا  ن ا  فاتر معناساز در شعر است. ر  نر فرا  نیدوما ن قسمت  

 انیدرا ب  یاهسدته  ةواژ  ا د  یاصدل  یره ا  ک از    یاجنبه  ک که هر    بردیبه کار م  هاعبارات  ا ها  واژه

کده در   یاواژه  یعند   است؛  یاهسته  ةواژ  ةرنریدربرگ»  یفیگفت منظومه توص  توانیمپ   .  کنریم

 .(27/ 2:  1398  نره، )پا «نشره است ح تصربه آن متن 
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 ةواژ  ک دو دور    اندرافته   وندریپ   گر کدر هستنر کده بدا    یکلمات  یفیتوص  ةمنظومبه بیان د گر  

واژگان ممکن است ظداهر کلمدات   ن است که ا  ن ها در ا. تفاوت آنها با انباشتچرخنریم  یاهسته

. گاه شودیآنها استنباط م یارتباط از معنا  ن واژگان نباشر، بلکه ا  انیارتباط م  ةنشان دهنر  شهیهم

در خدود   یاهسدته  ةواژ  یفیتوصد  ةهسته باشنر. در منظوم  یبرا  یاواژگان استعاره  ن ا  ستممکن ا

 از متن استخراج کنر.  ر متن حضور نرارد و خواننره آن را با

 
 : اولین منظومه توصیفی قصیده الحسین فی زمن المسرحیات5شكل 

، تئاتر است. ا ن شعر در واقع دارای  ک قصیرهتر ن و پربسامرتر ن منظومه توصیفی ا ن  اصلی

تحر دف  ،های د ندیصرف تخر ب چهره شخصیتپیام انتقاد آمیز به شاعرانی است که وقت خود را 

ا دن و تبیدین ر. شاعر بدرای شدرح کننمی نادرستو  ا شرح اتفاقات سیاسی به روش تار خی  وقا ع  

گو ر که هنر آ یندی اسدت کده می  اونر.  اکنر که به  کر گر مرتبطها ی استفاده میاز مثال  هیم،افم

تئاتر
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ندر و شدیطان از بدر او سدجره کردملائدک  ن خداطر  ر ب  .ده است)ع( عطا کربه حضرت آدم    ونرخرا

بدر را  "هندر حسدینی"نیدز تدرو ج  و  اگو ر که  میشاعر  سپ   کرنش در برابر آن حضرت سرباز زد.  

)ع( را پدرر هندر   امدام حسدین  یو  نر.سجره کن  وا  برکه  خواهر  فرشتگان می  ازبنابرا ن    .داردعهره  

و افدراد بیهدوده شاعر از ا نکده  .ه بودرا آموختشعر    شو سرا ا، امام شخصی است که به  . چهدانرمی

افرادی که ذوق و قر حه را کور ساخته و زبدان دارد؛ همان    انر، شکا تهآکنرتئاتر را  سرا صحنة   اوه

. شدهرزاد قدرار داردزبان در معرض ندابودی    ن،یزم  شرق مدر جامعه  . از ا ن رو  انررا به باز چه گرفته

خواهر که زبان را به سدخره بگیدرد و می شهرزاداز شاعر    .استمعاصر  تئاتر  صحنة  نیز بخشی از ا ن  

گو در. بسخن برای شهر ار آن  ااز نفط و مشکلات مرتبط ب  ،از سنرباد  بسرا ر و  شهر ار داستان  رایب

کنر. باز گران ا دن تئداتر ، برن مرده گو شوران زبان را با خود حمل میامواج  خلیج با هر بار حرکت

شدان سدیر اندر و شکمها همیشه گرسنه توجهآن  . اماهمگی خواهان رسیرن به قله موفقیت هستنر

شدره آدمی خارج  شکل  از  چنرانکه  گیرد.  شان بر آنها سبقت میرونر، شکمهر جا میگو ا    .شودنمی

 شدود. اوتر میبه حقیقت نزد ککنر و  گو ی دوری میمجازوادی  انر. شاعر از  گرفته  یحیوان  خویو  

و فددارغ از گیددرد فاصددله میهددا و بدداز گران تئدداتر از دلقک اسددت. نگددران زبددان و مددتنبدده شددرت 

ابدراز نگراندی  هداآنبدرای خواندر و  ها شدعر میکسی است که برای ا ن زنرانی  شاعر  .هاستاسطوره

 کنر.می
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 : دومین منظومه توصیفی قصیده الحسین فی زمن المسرحیات  6شكل

اسدت ندوع اول غفلتدی    ابر.تحقق میبیراری  غفلت و  دومین منظومه توصیفی با هسته معنا ی  

کده زبدان را گدردد طلاق میافرادی ا بهاست و ور غوطهدر فساد سراسر که بیراری نرارد، ا ن غفلت 

مدوقتی خواهنر چهره امام را تخر ب کننر. غفلت دوم، غفلدت  ا میو  نر  اهدر معرض نابودی قرار داد

ا دن بیدراری بدا ذکدر گو در. سدخن می خود یبیرارتوفیق شاعر است که با نزد ک شرن به امام از 

گدردد و در میش آغداز  دسدت  یتی کده از انگشدتانعقفروزان و نیز وا  و  ستارگان آشکارواژگانی چون  

 ،از امام برای باز کردن زخمش  عراش  هش. خوا ابر، تحقق میرهدمیها ش به رشر خود ادامه  ناخن

، د رار کنر، پیدروی از انقدلاب امدام امامداستانش با بادها شروع شود و بتوانر با تلاش او برای ا نکه  

عر در دست اشبهتر ن سلاحی که  های بیراری شاعر است.  از نمونهپ  از آشکار شرن امام برای او،  

های نشدانه ،ا دن مدواردو به اعتقاد شاعر او  اد داده به امام )ع(   کهست  وهمان معانی و اشعار ا  ،دارد

در او اقدرار ه و ب دست  افتهن راهنر و شعر( امری است که شاعر ب  عنیآ ین امام ).  امیرواری اوست

هدر غدم و  عر،اشداست. خیال شاعر نفوذ کرده در روح آن حروف و کلمات و  نهاد نه گشتهوجودش  

 عندی   ،پاح و مقرس  ایفرشته  وجودصرفا به خاطر  که آن هم    کشرمیبه زنجیر    راانروه و مشکلی  

گفتگوهای ذهندی او نیدز گرا ر و مین یخاموشبه خلاقیت د گر های از آن پ  شعلهامام )ع( است.  

 کنر.آتشین ا جاد میهای شراره
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 : سومین منظومه توصیفی قصیده الحسین فی زمن المسرحیات  7 شكل

خدود تاکیدر خدط آخر ن منظومه توصیفی با هسته معنا ی فساد است. شاعر بر حسینی بدودن 

 ا در پی تخر ب زبان هستنر و  ،تخر ب چهره والای امام دارنردر  کسانی که سعی    اب  . از ا ن رودارد

بدا اندرکی توجده خیزد. خواننره  یبرم  دهنر، به طور جری به مقابلهمی  غیر واقعی جلوه ا حقا ق را  

بده میدان از زخمدی سدخن    نخسدت. شداعر  دست  ابراز سطح دلالی واژگان به ا ن نتیجه    رتوانمی

گو در کده اشداره بده ها سخن میسپ  از مرگ  .اوستدرونی  همان غم و انروه  در واقع  د که  روآمی

بهدار فصدل مهاجرت    و  از گیاه خشکیره  آنگاهدارد.  حسین )ع( در روز عاشورا  شهادت مظلومانه امام  

حکا دت   امدامدر به شدهادت رسدانرن  اسلام  دشمنان    نیرنگر که همگی از خیانت و  رانصحبت می

 ،ندر ابمینزا را بداران یچون ابدرو  برنر  های خشکیره به سر میکشاورزان در زمیناز آن پ   د.  دار

صدحنة در    آ در،برمیفساد همانگونه که از عندوان قصدیره    وقوعنر.  اگشته  میرونهمگی سرخورده و  

را بدا د گران تئاتر که ذوق و استعراد صحنة در سرا  اوه اشخاصحضور   رخ داده است: همچونتئاتر  
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اتفاقاتی که در مشدرق  ؛آ ربر سر نفط میکه آداب و مناسک در انوردی و آنچه کننر؛ میسنگ کور 

ا دن در    و نابودی زبدانفارس  خلیج  و کشورهای حاشیة    لبنان  حوادث  افتاده است؛زبان    ایزمین بر

ثروتهدای غدارتگران تجمدع شیخ کده مرکدز الباز گران و رفتن آنها به شرم شهرت دروغین    کشورها؛

 چندین اتفاقدات  .، از جمله فسادهای تئداتر اسدتپرستی باز گران  بارگی و شهرتشکم  ؛استبشری  

گو ا   د.ریگمیقرار  و اضمحلال  تار خ در معرض نابودی    و  رانجاممیتار خ    به سرمستی  ،یناخوشا نر

به طور واضح از تحت تاثیر قرار شاعر در پا ان  .  ه استخلیفه و کنیزان بازگشت  عصربه  بشر ت ا نک  

و  رروندکارهای ناشا سدت میبه دنبال انجام    که  دآورمیسخن به میان  جامعه  برخی از افراد  گرفتن  

 گونها نشمار    ماننر.کت میاس  هاآناقرامات ناخوشا نر  در قبال   ا  و    نرکنآنها را تا یر مید گران نیز  

بده اعتقداد .  سدتاوندی نهداده  فز، بلکه رو به  پنهان نیستمحرود و    نه تنها در جامعه معاصرتئاترها  

از بدین ها ش را ، زبدان و نشدانهزنرسدامیهندر را ندابود    ناروای خدود  هایبا سخن  شاعر باز گرنماها

نندگ مفهدوم واقعدی همان    ا ن اقرامات آنها،دهنر و با  به امام )ع( مینادرست    هاینسبت  و  رنربمی

بشدر ت   پدی ندابودیدر    گدیهماندر کده  اشخاص غیر واقعی  هاتئاتر  گونها نباز گران  .   ابرتحقق می

 .آگاهی نرارنر ا شانبخش  نجاتو از شخصیت اصلی امام و اقرامات    انربرآمره

 1هیپوگرام

شدعر کمدک  یهرف اصل ینیبشیپ  بهاست که حراقل  یاز کلمات و عبارات  یخود ساختار  پوگرامیه

و بده  رسریاز شعر م  یبه درح بهترمتن  با خوانرن واژگان و عبارات    شگرخواندر ا ن حال  .  کنریم

 ،سدتنرین کلمداتدر ظاهر عبدارات و  یو مفهوم یواژگان  یتراع البته  .  دبریم  پیره  اصلی گو نغرض  

اندر و از کشدف ارتبداط نهفته   یمعندا  قیدعم  یهاه که در لا  وجود داردمتن    یکل  یهاامیپ در  بلکه  

 .نر آیبرست م یفیتوص یهاو منظومه انباشتواژگان در    یمعنا

اسدت و  یبالقوه که در متن حضور دارد اما مخف پوگرامی: هشودیم میبه دو دسته تقس  پوگرامیه

 لیشدعر را تشدک  یسداختار    در واقدع همدان مداتر  پوگرامیهنوع    ن از متن استخراج شود. ا  ر با

 ابدنهفتده اسدت و    یزبدان  یهداندوع در قالب  ن جمله باشر. ا  ا و ممکن است کلمه، عبارت    دهریم

بدر   یمبتند  یقدیحق  پدوگرامی. ندوع دوم هرآ دیمبرسدت    یفیتوص  یهاها و منظومهانباشت  خوانش

 پدوگرامیدر ه هنشدان»د. وشد ره  تمام متن یحت او  کلمات، جملات    توانر دریو م  است  تینامتنیب

« دهدریدر شعر از دست مرا  عملکرد خود    نصورت ا  ریدر غ   ،وابسته باشر  یساختار    به ماتر  ر با

 .(23: 1978  فاتر، )ر

شداعر از زخمدی سدخن عبارت اسدت از:    فی زمن المسرحیاتهیپوگرام برست آمره در قصیره  

امام حسدین )ع( نشدات قیام  ها از  مایتمام ق  د.وشمیاو    یعامل بیرارگو ر که همین زخم بعرها  می

 
1‌Hypogram 
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، وی امیدر . چدهدگردمیتجلی  امام )ع(  عر در وجود  اشامیر و عزت از نظر    .نراشرهگرفته و مانرگار  

ر وجدود دای است الهی که آن  هر ه  ،هنر  ست.وهمان سلاح ا افته که در واقع  خود را از طر ق امام  

بدر او سدجره ملائدک  ،  فدتدر حضرت آدم تجلی  اا ن هر ه  است. وقتی  به ود عه گذاشته  ها  انسان

 دروغدینمرعیان    امروزه  تجلی پیرا کرده است.او  شعرسرا ی    درنزد شاعر    ،عشق به امام  هنر   .نرکرد

و پنهدان امام )ع( ب چهره والای  خرت مرعیان،هرف ا ن  انر.دهرو به فزونی نهادر مشرق زمین    ،هنر

روز بده  ،از زبدان بجاهای نادرست در شعر و استفاده ناپر رهامروزه مطرح کردن    حقا ق است.کردن  

 روز در حال افزا ش است.

 1ماتریس ساختاری
گفتمان شعری در واقع تعادل میان  ک کلمه و متن،  ا تعادل متن بدا مدتن د گدر اسدت. شدعر از دگرد سدی مداتر   

آ ر. به عبارتی د گر » ک جملة کوتداه ادبدی بده عبدارتی طدولانی، پیچیدره و غیدر ادبدی تبدر ل ساختاری به وجود می

. مداتر   (19: 1978)ر فداتر، شود. ماتر   ساختة قوة تخیل و انعکاس قواعر و شکل لغدوی  دک سداختار اسدت« می

 ای منسجم برست آ ر.دهر تا نتیجهمیها را به ترتیب کنار هم قرار  تمامی مؤلفه

پر در  یسداختار   مدوارد را مداتر ن دا یتمام انیارتباط م  .است  یز شعر سرشار از دستورگر

. بدا قدرار رشدعر را درح کند  یتا مفهوم اصدل  کنریکمک م  خوانشگربه    یساختار    . ماتردآوریم

 ن ا  .ر آیبرست م  ،نراوابسته  گر کر که به    یاز جملات  یاسلسله  گر، کر در کنار    هاپوگرامیدادن ه

 .رگو نیم یساختار    که به آنها ماتر  کننریم ریتولرا از معنا   یساختار ک جملات 

 ها به شکل ز ر است:با توجه به هیپوگرام فی زمن المسرحیاتماتر   ساختاری قصیره  

 )ع(حسین شاعر بواسطه عشق به امام  یبیرار

 هاو نزد کی به واقعیت یمجازدنیای  و از ادوری 

 مامامیرواری و دل بستن به ا

 های والالا ق دانستن هنر برای انسان

 انتقاد از زبان شعری امروزی

 جلوه دادن شخصیت امام )ع(ناصحیح تخر ب  ا  

 مرعیان دروغینافزا ش شمار 

دست آمرن ماتر   ساختاری شعر، مفهوم اصلی آن که با خوانش اکتشافی برست نیامدره ه  با ب

 بود، آشکار گرد ر. پ  شاعران دروغین امروزی، خاستگاه ا ن قصیره است.

 
1‌Structural matrix 
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 نتیجه 

شددناختی اسددت و در حددوزه ای نشانه ددابیم کدده نظر ددة ر فدداتر، نظر ددهاز آنچدده گفتدده شددره درمی

ها ش بدا ها ی است که نشدانهای از نشانهگیرد. طبق ا ن نظر ه، شعر مجموعهساختارگرا ی قرار می

در ا ن نظر ه با تکیه بر توانش زبدانی و طدی خدوانش اکتشدافی، معندای    کر گر در ارتباط هستنر.

آ در. طدی شود و با تکیه بر توانش ادبی معنا و مفهدوم ثانو ده آن برسدت میاولیه شعر مشخص می

خوانش ثانو ه با ر انباشت، منظومه توصیفی، هیپوگرام و ماتر   ساختاری مشخص شود، تا بتدوان 

قصیره الحسین فی زمن المسرحیات دارای چهار انباشت و سده   به خاستگاه اصلی شعر دست  افت.

منظومه توصیفی است که همگی با  کر گر ارتباط دارنر. محور اصلی هیپوگرام و ماتر   ساختاری 

غیدر از  یو یدوراست. همچنین  )ع(حسین شاعر بواسطه عشق به امام انر شه    یراریبا ن سروده،  

 یهاانسدان  یدانستن هنر برا  ق لامام،  و دل بستن به ا  یرواریامحقا ق،  به    اشیک و نزد  هاواقعیت

شدمار   ش افزا( و  امام )ع  تیجلوه دادن شخص  نادرست  ا   ب تخری،  امروز  ینتقاد از زبان شعر، اوالا

 دهنر.مرعیان دروغین هنر، همگی ماتر   ساختاری ا ن قصیره را تشکیل می
---------------------------------------‌

 نوشت:پی

 متن قصیره) الحسین( فی زمن  المسرحیتات

 عــــــــاري هــــــــاكَ جلارحــــــــي مثــــــــل الكواكــــــــبِ 
                          ..ْ  حقيقــــــــــــــــــــتِ بِلمجـــــــــــــــــــــافاتِ یــــــــــــــــــــِّ رَ لمْ أَ 

ــامــــــنْ هلا  ــنْ أْملــــــي ينبــــــ لا  ..نــــ                   الــــــرفألا  مــــ
 َِ ــافت ــرحَ  فـــــــ ــُ  الجـــــــ ــدْ  یصـــــــ َِ تبتـــــــ ــري  ة الـــــــ

لْا                    ا فيــــــــــــكَ    المنــــــــــــا .. ضــــــــــــاعَْ  حســــــــــــابِ
                وعـــــــــــادَتْ  ..ثارَ  عليـــــــــــكَ  مـــــــــــوت   ألـــــــــــفلا 

ــا ِ    مليـــــــــكَ                    .. داَ  لـــــــــكَ العـــــــــرنلا الأریـــــــ
رِّ ال ــــــــّ  تاجلا  دا َ  ــلا                 حا علــــــــا وجهــــــــكَ الحــــــ

ــلا  ــَ كيـــــف تُبـــ نْ جـــ ــَ ــَ  مـــ مسَ  رَ ذَ و وأنـــ ــُ              الشـــ
ــورلا  دَتْكَ العصـــــــــ ــَُ ــدُ  جمـــــــــ ةِ الـــــــــ ــُ              معِ في جلابـــــــــ

َ  الزُ وأذَ              والجمـــــــــــــرِ   ِ في الـــــــــــــدُ  مـــــــــــــادَ بـــــــــــــْ
            ورةِ الثــــــــــــــــُ  راَحــــــــــــــــةلا  بَـتِْ إليــــــــــــــــكَ ذَ جــــــــــــــــَ 

داعَي لا  وَ  ــَ ــة  فتــــــــــــ ــا نب ــــــــــــ  أســــــــــــــرعَ  هــــــــــــ

طعََْ  في سَاَــــــــــــــــــــــِ    أفكــــــــــــــــــــــاري هِ ســــــــــــــــــــــَ
ــملا أْ العَ  ــةلا  :ظـــــــــــــــــــــــ ــزّ  لعنـــــــــــــــــــــــ  أارِ الجـــــــــــــــــــــــ

 الأنفــــــــــــــــــــــــــارِ  و في هيئـــــــــــــــــــــــــةِ وينمـــــــــــــــــــــــــلا 
 :الحــــــــــــــــــــــــوارِ  في مهــــــــــــــــــــــــبِّ  وألقــــــــــــــــــــــــاكَ 
ــَ  ــةلا فقامـــــــــــــــــــــــــ ــدارِ  ْ  یيامـــــــــــــــــــــــــ  الأیـــــــــــــــــــــــــ

ــارِ  في ركــــــــــــــــابِ  المــــــــــــــــوتِ  ثــــــــــــــــورةَ   العــــــــــــــ
ــَ  لَا وخابـــــــــــــــــــــ ــام ــفارِ  ْ  مطـــــــــــــــــــــ  الأصـــــــــــــــــــــ

  ْ ــُ ــلامراتلا وتَـبــــــــــــــــــــــــ ــارِ  مــــــــــــــــــــــــ  الغبــــــــــــــــــــــــ
دَ  ــْ ــا َ وأهـــــــــــــــــــ  أأدارِ ا للمـــــــــــــــــــــَ   أ صـــــــــــــــــــ

 الأفرارِ  یب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  فَحَطَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ َ 
ــّ  ـــَ  أَوُلَ التيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارِ وأطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــرُّ  يغــــــــــــــــــــــــر تلا  ـــاري ــــــــــــــــــــــــــ  دي ونفـــــــــــــــــــــــــــــ
ــِ  ــاغَ مـــــــــــــــــــــــ ــعار   نْ أدْ تلاصـــــــــــــــــــــــ  في أشـــــــــــــــــــــــ
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ــا  عنـــــــــــــــكَ بِحِ  ــِّ المح في دمـــــــــــــــوعِ  ثـــــــــــــ          يَن    بـــــــــــــ
دْ في الأســـــــــــاطیرِ ألقـــــــــــاكَ  أيـــــــــــنَ  ــلا        ؟أ لمْ يَـعـــــــــ
ــنَ  ــاكَ  أيــــــــــــ ــجينا     ألقــــــــــــ ــ لا ســــــــــــ         ؟أ وانثنيــــــــــــ

ــاویِ  في مــــــــــــــــدارِ  فــــــــــــــــإذا أنــــــــــــــــ َ                التقــــــــــــــ
ْ  في يـــــــــــــديكَ  نَعـــــــــــــَ        مسِ الشـــــــــــــّ  بِرودةلا  أيْـ

ــا نَ وَ  ــةِ علـــــــــــــ ــبِ  غمـــــــــــــ ــدَمُا     اللهيـــــــــــــ          المـــــــــــــ
ــاةِ    موعـــــــــــدَ  أنـــــــــــ َ  ــَ  الحيـــــــــ ــّ  عَ مـــــــــ            ورِ النـــــــــ
بَرَتْ  ــَ         التــــــــاريخلا فانتصــــــــبَ  ذكــــــــراكَ  بِ عــــــ

لّقْتلاهلا إِ ذروةِ              العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ  وتَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
بِ     عَفِ المتْعــــــــــَ  فتَجَلُيــــــــــَ  لي علــــــــــا الســــــــــُ

مِ    تغســــــــــــــللا  رِ الحلالــــــــــــــْ     الــــــــــــــزارعيَن في یَمــــــــــــــَ
ــاجرَ  كَ   الرّ  وإذا هـــــــــــــــــــــ ــْ ــعلا تَـبَنُتـــــــــــــــــــــ     بيـــــــــــــــــــــ

لّا  الحقــــــــــولِ    نــــــــــبُ  ــَ ئِسَ الفــــــــ ــَ ــدْ يــــــــ  حلا   یــــــــ
 يطــــــــــوي     المــــــــــاءِ  وْــــــــــاو  عــــــــــنْ صــــــــــهوةِ 

ــثَ  ترعلا المحاريـــــــــــــ ــلا ــألِ  وانثـــــــــــــــنى يـــــــــــــ      بِليـــــــــــــ
     لا تــــــــــــویِ  وم ــــــــــــة   دْ في صــــــــــــباحهِ عــــــــــــلا لم ت ـَ

ــِ  ْ  في جـــــــــــ ــَ ــبةلا   ِ رارِ يبَِســـــــــــ ــرّ  عشـــــــــــ      وحِ الـــــــــــ
دُها بِليقـــــــــــــــــــينِ  لُ نبـــــــــــــــــــع   مـــــــــــــــــــلا            كـــــــــــــــــــلا

لُحَْ  بِعانيـــــــــــــــــــــكَ   إِدُ روحـــــــــــــــــــــا  تَســـــــــــــــــــــَ
ــيّ  زَلْ حصــــــــــــــــــانلا ســــــــــــــــ  في كَ دي.. لم يـــــــــــــــــــَ

دْیَـيْهِ  والصــــــــــــهيللا   الــــــــــــذي تركــــــــــــَ  بِشــــــــــــِ
رِ    ْفـــــــــــــــــــــــــذةَ  زُّ وأْ أســـــــــــــــــــــــــتف ــْ           العلامـــــــــــــــــــــــ

 ِّ ــ ــلا وأ ــــــــــــ ــن شــــــــــــ ــاجين    مــــــــــــ     رفتِ للمســــــــــــ
ــَ  علُ  ــَ أنـــــــــ ــاءَ ِ الغِ متـــــــــ ــرَ  نـــــــــ ــا أیفـــــــــ     فمـــــــــ

هلا الفــــــــــــــــنُّ         في الأرضِ  .. بدعــــــــــــــــةلا إنــــــــــــــــُ
   ارلا لا وانجلـــــــــــــــا عنــــــــــــــــهلا فخــــــــــــــــّ   فتســـــــــــــــام

ــةلا  ــينِ  وأْ بدعـــــــــــــــــــ ْ     )الحســـــــــــــــــــ ــُ  ( تَجلَـــــــــــــــــــ

 عاريملامحـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــِ  يرّ ألاعـــــــــــــــــَ 
هلا  نــــــــــــــــــــــــــلا ب  ــْ   ــــــــــــــــــــــــــاري لم يقتحمــــــــــــــــــــــــ

ارِأ/ذا السلالِ  درادِ جـــــــــــــــلا  بــــــــــــــينَ   الِحصـــــــــــــــَ
ــيءلا تلا  ــادَ الزُ   ـــــــــــــــــــــــــ ــُّ  مـــــــــــــــــــــــــ  ارِ وّ بِلثــــــــــــــــــــــــــ

ــاري ــا یيثـــــــــــــــــــــــ ــأْ رَتْ بقَِطْفِهـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــ
رَتْ ْرَكَ  ــَ ــُ  خَاصـــــــــــــــــــــــــــــ  ة ْريالفتيـــــــــــــــــــــــــــــ

 الأنـــــــــــــــــــــــوارِ  إذا استيأســــــــــــــــــــــْ  مــــــــــــــــــــــنَ 
 ذكارِ التـــــــــــــــــــــــــــّ  واحـــــــــــــــــــــــــــةِ  نخـــــــــــــــــــــــــــلا  في
 روعــــــــــــــــــــــــــة الانتصــــــــــــــــــــــــــارِ  لأشــــــــــــــــــــــــــتارَ 

 الاخ ـــــــــــــــــــــــرارِ  ةِ ضـــــــــــــــــــــــوءا  في یمـــــــــــــــــــــــُ 
 الأیمــــــــــــــــــــــــارِ  موســــــــــــــــــــــــملا  إذا جـــــــــــــــــــــــــفُ 

ــا   ــواجسلا  ربيعــــــــــــــــــــــ ـــجارِ  هــــــــــــــــــــــ  الأشــــــــــــــــــــــ
ــةِ  ــا مــــــــــــــــــــن  يمــــــــــــــــــ ــدارِ  فينــــــــــــــــــ  الأیــــــــــــــــــ

هِ دَ يَ  في ــْ ــالةَ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبِرِ  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــارِ  نشــــــــــــــــــــــــــــوةلا  فتنهــــــــــــــــــــــــــــارلا   الأفهــــــــــــــــــــــــــ

 في الأطيــــــــــــــــــــــــــارِ  شــــــــــــــــــــــــــيدِ النُ  ســــــــــــــــــــــــــرُ 
كَ جلا   في الجـــــــــــــــــــــــــرارِ  ةب ثـــــــــــــــــــــــــُ فجَاءَتـــــــــــــــــــــــــْ

ــرارِ  بِليقـــــــــــــــــــــــــــينِ  ثاَـــــــــــــــــــــــــــر    والإصـــــــــــــــــــــــــ
ارِ مــــــــــــــــــن يَســــــــــــــــــِ یــــــــــــــــــو  لأَ   ها الجبــــــــــــــــــُ

ــلا    حــــــــــــــرفي  الم ــــــــــــــمارِ  عَ لــــــــــــــّ طَ تَ  يوّ رَ يـــــــــــــ
ــّ  ــن أوتاريتجلـــــــــــــــــــــــ ــار مـــــــــــــــــــــــ    فصـــــــــــــــــــــــ

 الأمطـــــــــــــــــــــــــــــارِ  هــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــعَ لميعادِ 
 وحشـــــــــــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــــــــــوارِ  فـــــــــــــــــــــــــأمتصُ 
اري الحيـــــــــــــــــــاةِ  مقهــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــلاُ

ــرارِ  ْ  في )آد ( الأســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  تَجلَـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ارِ خــــــــــــــــــــــــــّ للفَ  ســــــــــــــــــــــــــجودلا الأنـــــــــــــــــــــــــــوارِ 
 أالأشـــــــــــــــــعارِ  فاســـــــــــــــــجدي   ملاَـــــــــــــــــكَ 
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ِ في لحنِ  ــْ ــبةلا فَرعََتـــــــــــ ــا   ـــــــــــ ــّ  هـــــــــــ       عرِ الشـــــــــــ
ــلُ كلُ  ــا انســــــــ ــفاهيَ  مــــــــ  حــــــــــرفب     مــــــــــن شــــــــ

لَ الـــــــــــــــوِفرَ إلّا  ــالي مـــــــــــــــا سَلْســـــــــــــــَ      وخيـــــــــــــ
ــُ  ــافف المليـــــــــــــ  .. تســـــــــــــــري    دلا فـــــــــــــــأْ العـــــــــــــ

رِي ویــــــــــــد طَوُحــــــــــــَ ْ  نْ مِزْهــــــــــــَ ــلا          بِ لم أَخــــــــــ
ــدعلا الجمـــــــــــــرَ  ــي لا يـــــــــــــزاللا يبتـــــــــــ      هاجســـــــــــ

ــلا  ــرلا هلا وســــــــــــيبقا إبداعــــــــــ      .. ومــــــــــــ  البحــــــــــ
ــنِّ  ــنُّ حينَ    أبِ الفـــــــــــ لَا الفـــــــــــ بِ ــْ ــا يلاصـــــــــــ      مـــــــــــ

ــابثودَ  رَ ثــــــــــلا كَ  رقِ(في مســــــــــرحِ  العــــــــ       )الشــــــــــُ
ــا لغـــــــــةَ ( هلا )شـــــــــهرفادلا   التهـــــــــريجِ  نـــــــــا.. فيـــــــ

 (   )الــــــنفطِ  جِ ( في لجــــــلَا واعرضــــــي )الســــــندبِدَ 
ــبَ  ــا داعــــــ ــيجَ  كلالّمــــــ ــا المــــــــوجلا )الخلــــــ      ( طفــــــ

ةِ(    ــُ ودَ إِ )القمــــــــــــــــ ــلا ــادَ  الممَتِّلــــــــــــــــ  وْــــــــــــــــ
بَقَتْهلامْ كروشــــــــــــهلامْ.. فــــــــــــإذا القاعــــــــــــة      ســــــــــــَ

ــة الأردافِ  مْ حفلــــــــــــــــ ــلا ــا وراءَهــــــــــــــــ      ورأينــــــــــــــــ
اءَ التـــــــــــاريخلا   .. والحفـــــــــــللا نشـــــــــــوادلا َُّ جـــــــــــَ

نا     ( فـــــــــــانزاحَ فـــــــــــ  )المســــــــــرحيُةِ  وانْـغَمَســــــــــْ
ــودَ في حلا  وا يعبثـــــــــ ــَ ــَ وانثنـــــــــ (رْمـــــــــ ــنصِّ  ةِ )الـــــــــ

سَ  ــَْ ا همـــــــــــ ــَ ــِّ  فَـلَمَحْنـــــــــــ لُّ )الملَقـــــــــــ      نِ( ينَســـــــــــــِ
بلاكلامْ   مســـــــــــو لا        .. إدُ المســـــــــــاحي َ  حَســـــــــــْ

ــنُ      أبِ الفـــــــــــــنِّ  مْ أطفـــــــــــــأوا الفـــــــــــ ــُلا  .. إِ ـــــــــــ
كَ ينبــــــــــــــــوعلا      وأشــــــــــــــــاعوا في الأرضِ أنــــــــــــــــّ

     وتفـــــــــــــــتأُّ  الرمـــــــــــــــالَ   لا لم تـــــــــــــــزلْ تـــــــــــــــویِ 
ــلا  ــِّ جهلـــــــــــــــــــ كَ الإبِءلا الَمجلـــــــــــــــــــ ــّ      ..يوا أنـــــــــــــــــــ

 (     )لبنــــــــــــــــــــــــادَ  في مجــــــــــــــــــــــــافرِ  فرأينــــــــــــــــــــــــاكَ 
ــ   ــلا أوعلـــــــــــــ ــر  هِ وجـــــــــــــ ــار  یـــــــــــــ     ْكَ أالحيـــــــــــــ

     تقتـــــــــــــــادلا  وخَجِلْنـــــــــــــــا حـــــــــــــــين التقينـــــــــــــــاكَ 

ــادَ  ــيملا  فكــــــــــــــ ــاري بعــــــــــــــــأَ  الجحــــــــــــــ  ثمــــــــــــــ
ــ ُ  ــّ  شـــــــــــــ ــدارِ   مسِ للشـــــــــــــ وُة  في جـــــــــــــ ــلا  كـــــــــــــ

ْ  أوفاريألاك  عـــــــــــــــــنْ مـــــــــــــــــَ   .. تَـقَدُســـــــــــــــــَ
فَ شـــــــــــــدوي، مســـــــــــــیرةلا   الأیـــــــــــــدارِ  خَلــــــــــــْ
ــوارعلا  ــداها، شـــــــــــــــــــ ــارِ  في مـــــــــــــــــــ  الأعمـــــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــن أفكــــــــــــــــاري يــــــــــــــــاعَ ويلاقــــــــــــــــري الجِ 
ــارِ لــــــــــــــــــّ تََُ  ــنْ ابتكــــــــــــــــ ارِأأ   عــــــــــــــــ ــَ  المحــــــــــــــــ

ــُّ  أمـــــــــــــــــــــــــــیرا  في موكـــــــــــــــــــــــــــبِ   ارِ وّ الثــــــــــــــــــــــــــ
ــَ  ــارِ  النفــــــــــــــــــــــولَ  وادّ وســــــــــــــــــــ  بِلأحجــــــــــــــــــــ

ــهر رِ  مَعَيْ )شــــــــــــــــــ ــْ ــي في مِســــــــــــــــــ  (تيهــــــــــــــــــ
ــلا  ـــكَ ـلدّ يــــــــــــــــــــــــ ــارِ  ي مناســــــــــــــــــــــــ  الإبحــــــــــــــــــــــــ

 (( و)نــــــــــــــــــــــــزارِ )يعــــــــــــــــــــــــرب   بِشــــــــــــــــــــــــلاءِ 
ــ   ــيخِ )فـــــــــــــــ رِْ  شـــــــــــــــ ــَ ــوارِ  (ناشـــــــــــــــ  المغـــــــــــــــ
 ال ـــــــــــــــواري مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــرونِ  مـــــــــــــــوجب 

ــَ  ــارِ  ة  فـــــــــــــــــــــ  جَوْیـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن الأبقـــــــــــــــــــ
 فـــــــــــــــــــألفا )خليفـــــــــــــــــــة( و)جــــــــــــــــــــــــواري(

ــلاءلا  ــرّ  طـــــــــــــــــــــــ  غاَرِ جيَن الصـــــــــــــــــــــــــِّ المهـــــــــــــــــــــــ
ـــالملا  اعَْ  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  الأدوارِ  وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الأبصـــــــــــــــــــــــــــارِ  رشـــــــــــــــــــــــــــيقا  مُافـــــــــــــــــــــــــــةَ 
اوَتْ مّزوجـــــــــــــــــــــــــــة    أبِلعـــــــــــــــــــــــــــارِ  ْـــــــــــــــــــــــــــََ
ــارِ  فغــــــــــــــــــــــــارَتْ ســــــــــــــــــــــــخونةلا   الابتكــــــــــــــــــــــ
ــاعي ومنبــــــــــــــــــــــ لا  ــارِ  الأفــــــــــــــــــــ  الإعصــــــــــــــــــــ

 الصــــــــــــــــــــــحاري هــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــفاءَ  وجاَِ 
 الأحــــــــــــــــــــــــــرارِ  في  وايــــــــــــــــــــــــــةِ  مّعــــــــــــــــــــــــــنب 

ـــبوبَ  ـــا  مشـــــــــــــــــــــــــ ــّ  ة  جراحـــــــــــــــــــــــــ  ارِ بِلثـــــــــــــــــــــــــ
ــلاة  تفـــــــــــــــــــــــــــيألا   بِلأنـــــــــــــــــــــــــــوارِ  صـــــــــــــــــــــــــ
ةَ   الأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  إلينـــــــــــــــــــــــــــــــــا أعِنـــــــــــــــــــــــــــــــــّ
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ــللا العـــــــــــارَ  ــّ  تغســـــــــ  (    )الجنـــــــــــوبِِّ  مودِ بِلصـــــــــ
ــيّ  ــای ِ ســــــ ــاهیرلا  دي .. ضــــــ ــفِ بِلزّ  الجمــــــ      يــــــ

ـــسرحيّ  رْْ بِلمـــــــــــــ ــَ رقِ( في ينَ وكَفـــــــــــــ     )الشـــــــــــــــُ
 ّْ یْرَ أ ــَ ــزدادلا   والمســـــــــــــــــــــرحياتلا  ـــــــــــــــــــ      تـــــــــــــــــــ

ویِ لا  وِ     المقاعــــــــــــــــدَ  لم نــــــــــــــــزلْ نــــــــــــــــلا  للُِهـــــــــــــــــْ
                                   

ــدْ  ـــــــــــــــــاصَ  ــارِ  ویـــــــــــــــ نا في العـــــــــــــــ ــلا  رأســـــــــــــــ
 التكــــــــــــــــــــــــــــرارِ   رعونــــــــــــــــــــــــــــةلا  ْ لــــــــــــــــــــــــــــُ ومَ 

 أارِ فـــــــــــــــــــــّ ( للكلا رقِ هنيئـــــــــــــــــــــا  في )الشـــــــــــــــــــــُ 
ــتار  ویاعاْـــــــــــــــــــــــــــــــلا   ا بـــــــــــــــــــــــــــــــلا أســـــــــــــــــــــــــــــ

مْتِناَ الثـــــــــــــــــــــــــرثارِ ونغفـــــــــــــــــــــــــلا   و في صـــــــــــــــــــــــــَ
 (431  -428: 2016)الصحیح،                 

درخشر. هرگز واقعیددت را  زخم مرا بگیر که همچون ستارگانی است که آسمانش افکارم است و در آن می=  )

در مجازها تحلیل نکردم. من استخوانم: همان لعنت قصاب. ابا و سرکشی من در همینجا، در نوح انگشددتانم  

زخم را باز کن، تا داستان باد آغاز شددود و تددو را در جا گدداه  کنر. پ  زنر و به شکل ناخن رشر میر شه می

ها به پا شر. هددزار مددرگ  ها، حساب خودشان را نزد تو گم کردنر بنابرا ن قیامت سرنوشتگفتگو بیابم: مرگ

خونبها ی تو است خونبهای مرگ بر ز ن ننگ بازگشت. ای پادشاه ارقددام، تخددت پادشدداهی بددرای تددو بدداد و  

های گددرد و غبارهددا سددرافکنره بدداد.  دشمنان نابود. تاج روشنا ی بر صورت آزادة تو باد و توطئه آرزوهای پوچ

ها تو را در اشک  خ  ها را در افق به خورشیر بازگردانری. دورانچگونه پنهان شوی و تو کسی بودی که ر شه

ها آن را شکست. تو زمان را در خون و تکه آتش ذوب کردی و ا ن جر ان را آزاد سدداختی.  بستنر، مشت غم

سازد. به سرعت بسددیار ز ددادی بدده  بوی انقلاب مرا به سمت تو کشانر؛ بو ی که سرکشی و نفرتم را اشباع می

ها تار کی نمانر که روزم  سمت آن رفتم، سر عتر از آنکه در شعر گنجانره شود. کجا پیرا ت کنم؟ در اسطوره

هددا ی  زنرانی شرم میان د وارهای سؤال و حصار؟ تو در مرار تقو مبه آن رخنه نکنر. کجا پیرا ت کنم؟ من  

سازی. در دست تو تفنگ و خورشیر جددان گرفددت. پدد  گیتددارم را بددا چیددرنش  زمان را با انقلاب نورانی می

دار کرد. بر نغمة آتشین و خونین، آتش جوان تو آتش مرا دربر گرفت. تو ای د رار زنرگی بددا نددور، در  جر حه

هددا  شوی.  اد تو مرا از تار خ برد. در نتیجه  ک نخل در میران خاطرهها خسته میزمانی که خود از روشنا ی

ا جاد شر. تا قلة سربلنری بالا رفتم تا بتوانم بالاتر ن مرحله پیروزی را ببینم. بر فراز شاخه درخددت خرمددای  

پژمرده، چون نوری در نها ت سرسبزی بر من آشکار شری. کشاورزان را در آرزوی ماه آن هنگامی که فصددل  

های درختان نو ر بهار جر ری را به تو  کنی. اگر بهار مهاجرت کنر، زمزمهها فرا رسر، آبیاری میخشکی ماه

ها ناامیددر شددود و از پشددت آن اسددب آبددی  دهنر. ای پیامبر کشتزارها ممکن است کشاورز از ابر سرنوشتمی

کنددر. پدد   ها را در دست دارد. گیاهان را با  دداس آبیدداری مددیتمرکزش را از دست دهر، درحالیکه پیام چاه

ها را بیرار سازد. در کوزه  ها نیز فروپاشیر. د گر در صبح او جرقه نوری نیست که راز آواز در پرنرهشادابی گل

جان را  جان در کوزه نزد تو آمر. ای منشا انقلاب  قین و اصرار! آن برن بیروح گیاه خشکیر. بنابرا ن برن بی

شددود کدده  اسددی بددزرگ بتوانددر آن را  تر از آن میبا  قین پر کن. چه، روحی که با معانی تو مسلح شود، قوی

کنددر؛ صددرا ی کدده در شددیهه او رهددا  ها م را سیراب مددیشکست دهر. سرورم! اسب تو همچنان صرای حرف

ساختی آشکار شر و ا نک صرا ش جزو تارهای صوتی من شره است. من پنجره عمر را به خاطر د رارش با  

بددرم. تددو بدده مددن  ها را به درون خود مددینگرم و ترس میلهها میگیرم. از بالکن به زنرانیبارانها، به سخره می

نواختن را آموختی. چقرر زنرگی برون نواختن خالی و خشک است. ا ن همان هنر است؛ آ ین خرا در زمین  
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هددا  های روشددنا یکه رازها را برای آدم )ع( نشان داد. کوزه پ  جا گاه خود را پیرا کرد و آشکار شر. سجره

های شعرها! برا م سجره کنیددر. آ ددین مددرا در  برای کوزه است. من همان آ ین حسین )ع( هستم. ای فرشته

ها م شر. هر چقرر از لبانم سخن درآمر، برای خورشددیر،  لحن آن خشم شعر کاشت. پ  جهنم  کی از ثمره

ای بدده زنجیددر بسددت. بنددابر ن  در د وار ا جاد کرد. فکر و خیالم غم و انروه را فقط بدده خدداطر فرشددتهشکافی 

آ ر. من  ها م پاح و تقرس  افت. من همان زاهر مورد تا یرم که شعرم در مسیر سرنوشت به دنبالم میانروه

هددای  های زنرگی مرا از پا در آورد. هواهای نفسانی من همچنان تکههرگز به عود خود خیانت نکردم. خیابان

سازد. آفر نش آن ماننر در ا خواهر مانددر. چدده زمددانی  کنر و گرسنگان را از افکارم سیر میآتشین ا جاد می

های  ها شود، آدمدر ا از ا جاد مروار ر دست کشیر؟ ای پرر هنر! هنگامی که هنر، سروری نزد موکب انقلابی

سازنر. شهرزاد ا نجاست. ای زبان  های شرق کور میشونر و ذوق و شوق را با سنگبیهوده در تئاتر بیشتر می

های در انوردی نفددط را بدده  تهکم در دو گوش شهر ار سرگردان شو و سنرباد را در عمق نشان بره که فر ضه

های مرده  عرب و نددزار آمددر. بدداز گران بدده قلدده  ای که خلیج باز گوشی کرد، موج با برنآورد. به انرازهجا می

های گرسددنه نبددود.  ها شان از آنها پیشی گرفت. در سالن چیزی جز شکمرفتنر، به شرم الشیخ غارتگر. شکم

ها و از پی خودشان، جشن پرجمعیتی، از تعراد ز اد چهارپا ان د ر م. تار خ و جشن هر دو مست  پ  از آن

هددای کوچددک از بددین  آمرنر و خلیفه و کنیزان با خود آوردنر. در تئاتر به حری درگیر شر م که رنگ دلقک

هددا و  ها )متن( گم شر. صرای زمزمددههای دورانرفت. به ارتکاب حرمتها مشغول شرنر و در ا ن هنگام نشانه

تلقین را آرام آرام شنیر م که از ترس چشم زخم، از بین رفت. ای زشت رو ان! بترسیر که ا ن مواد آرا شی  

مخلوط با ننگ در حال نابودی است. ای پرر هنر! آنها هنر را خاموش کردنددر، در نتیجدده ابتکددار و خلاقیددت  

حسادت ورز ر. در میان همه  شا عه پراکنی کردنر که تددو سرچشددمة مارهددا و منشددا گردبادهددا هسددتی. تددو  

آوری. غافل از ا ددن بودنددر کدده تددو  کنی و با بیرار شرنش، به صحراها صفا میها را بیرار میهمچنان خاکر زه

های )لبنان( زخمددی و غددرق  قهرمان آشکاری هستی که مورد توجه آزادگان هستی. چراکه ما تو را در قتلگاه

زدگانی همچون نمازی توام با نور و روشنا ی خوانددر م. آن هنگددامی  های بهتدر انتقام د ر م. تو را بر چهره

که تو را کشان کشان به سمت رودخانه د ر م، احساس شرمساری کددرد م. ننددگ را بددا اسددتقامت )جنددوب(  

انددر و  شو یم، درحالیکه سرمان در ننگ غرق شره است. سرورم! تماشاچیان غیرواقعی همه جددا را گرفتددهمی

انر. ما به کسانی که در تئاتر شرق هستنر کفر ورز ر م. بنابرا ن به کافران شرق تبر ددک  سرشار از تکرار شره

ها را برای   ابر. رو رادها د گر مخفیگاهی نرارنر. همچنان صنرلیگو م. رو رادهای ا ن تئاترها افزا ش میمی

 بنر م.(کنیم و با سکوت طولانی خو ش چشم فرو میسرگرمی بیرار می
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